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چكيده
محراب هاي بزرگ و اصلي مساجد ايران معمولا با دو طاق نما ساخته و تزيين شده اند. اين شيوه از نيمه 
دوم سده چهارم هجري قمري در ايران سابقه دارد؛ با اين حال در مساجد فارس حداقل از سده هفتم تا نهم 
هجري قمري کم تر به چنين شکلي از محراب سازي اعتنا شده است. تعدادي از اين محراب ها را بر ابنيه 
مذهبي پيش از اسلام الحاق کرده و کارايي مسجد بدان بخشيده اند که حجاري شان نيز چندان درخشان 
نيست. بيش تر محراب هاي فارس در اين فاصله را از سنگ تراشيده اند و محراب کاشي معرق بقعه خليفه 

خفر از اين نظر مستثني است. 
در مقاله پيش رو محراب هاي مسجد سنگي استهبان، مسجد سنگي داراب، مسجد اتابکي پاسارگاد، مسجد 
خواجه فضل الدوله لار، مســجد بغدادي شــيراز، تکيه مشرقي و بقعه خليفه خفر معرفي و ويژگي هاي 

محراب هاي فارس از سده هفتم تا نهم هجري بررسي شده است. 

واژگان كليدي 
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ويژگي هاي محرا ب هاي مساجد 
فارس از سده هفتم تا نهم هجري 

مقدمهقمري
ويژه  به  اسلامي-  معماري  اصلي  عناصر  از  محراب 
براي  مسجد  در  قبله  جهت  شناسايي  است.  مساجد- 
معماري  در  محراب  رو  اين  از  بود،  ضروري  نمازگزار 
اسلامي جايگاهي ويژه يافت و به مرور نقشي نمادين به 

خود گرفت. 
هرچند محراب در معماري اسلامي جزيي از يک بنا 
ترين  درخشان  تجلي  توان  مي  ولي  شود  مي  محسوب 
را  محراب  ديد.  جمع  آن  در  را  اسلامي  تزيينات  و  هنرها 
اغلب از همان مصالحي که در ساختمان به کار مي رود، 
ساخته اند. نخستين محراب هاي ايران از گچ ساخته شده؛ 
محراب هاي کاشي و سنگ بسيار متداول است و چندين 
محراب آجري و چوبي نيز از سده هاي پنجم و ششم هجري 

همچنان برجاي  مانده است.
محراب هاي اوليه در مساجد اسلامي را نيم استوانه اي و 
به صورت طاق نماهايي مجوف با طاق نعلي شکل ساخته اند. 
طاق  قوس  اما  است،  شده  دنبال  نيز  ايران  در  شيوه  اين 
نماها را تيزه دار کرده اند. اين اتفاق با تحولات طاق زني 
در معماري اسلامي ايران هم گام بوده است. در واقع چون 
محراب بخشي از يک اثر معماري به شمار مي رود، در 
طاق  است.  معماري  تابع  نيز  مصالح  نوع  و  اندازه  شکل، 
نماهاي تيزه دار محراب ها، نمونه اي از اين پيروي است، 
به عنوان مثال از سده هاي ششم و هفتم به بعد با شکل گيري 
مساجد و بناهاي مذهبي باشکوه، ساخت محراب هاي بزرگ 
نيز متداول شده است. محراب هاي اوليه، يک طاق نما دارد. 
در نيمه دوم سده چهارم محراب سازي با دو طاق نما را 
نيز تجربه کرده اند و نخستين نمونه آن را محراب مسجد 
مهم  از  يکي  توان  مي  را  اتفاق  اين  دانند.  مي  نايين  جامع 
ترين تحولات محراب سازي اسلامي دانست. اين شيوه از 
محراب سازي با دو ستونچه اطراف هر طاق نما و حاشيه اي 
سراسري که پيش از اين و همراه با تداول طاق نماي تيزه 
دار به محراب ها افزوده شده بود، شکل اصلي محراب در 

معماري اسلامي ايران است.١
قديـمي تـرين مـحراب شناخته شـده فارس مربوط به 
شبستان قديمي مسجد جامع عتيق شيراز است. پروفسور 
پوپ تاريخ اين محراب را با توجه به بخش هاي باقي مانده 
تزيينات گچي آن، با قدمت مسجد(٢٨١هجري) برابر دانسته 
جمله  از  نيز  نيريز  جامع  مسجد  بري  گچ  محراب  است. 
قديمي ترين محراب هاي فارس است. اگرچه تزيينات اين 
دو محراب گچ بري است، شيوه متداول  ساخت محراب در 
فارس تا سده نهم هجري  حجاري بر سنگ است. مصالح 
بسياري از بناهاي پيش از اسلام و دوران اسلامي فارس 
نيز از سنگ است. وفور معادن سنگ در فارس از علل توجه 
به اين ماده و کاربرد آن در معماري است. از سده هفتم 
تا نهم بسياري از محراب هاي فارس را بر سنگ حجاري 

کرده اند. 

محراب مسجد اتابکي پاسارگاد(آرامگاه کورش)
آغاز سده هفتم در فارس با حکمراني اتابک سعد بن 
حکمران  ٦٢٣هجري  تا  سال٥٩٨  از  او  بود.  همراه  زنگي 
فارس بود و در سايه تدبير و کارداني اش، فارس و مناطق 
اطراف زماني آسوده و آباد را سپري کرد. اتابک سعد بن 
زنگي به ساخت بناهاي عام المنفعه و مذهبي علاقه زيادي 
داشت. ساخت بارويي دور شهر و نيز بازارهاي چهارگانه 
از جمله اقدامات وي در شيراز است. از طرفي بزرگ ترين 

مسجد فارس، مسجد نو، را به فرمان او ساخته اند.٢ 
نيز  پاسارگاد  باستاني  محوطه  در  مسجدي  احداث 
باستاني  جلگه  است.  فارس  در  سعد  اتابک  آثار  ديگر  از 
شده  منتسب  سليمان(ع)  به  اسلامي  دوران  در  پاسارگاد 
است؛ آرامگاه کورش را به «قبر مادرسليمان» مي شناختند 

و از همين رو فارس را «مُلک سليمان» ناميده اند.
 از آن جا که اتابک سعد خود را «وارث ملک سليمان»٣ 
مي خواند، در پي توجه به اين مکان مسجدي گرد آرامگاه 
کورش برافراشت. طرح اين مسجد بسيار ساده است؛ تقريباً 
چهارگوش با سه درگاه که مصالح آن را از سنگ ها و 
ستون هاي کاخ هاي کورش در محوطه فراهم کرده اند.٤ 
با استناد به کتيبه هاي مکشوفه مسجد اتابکي پاسارگاد، 
احداث اين مسجد در سال ٦١٢هجري آغاز شده و تا ٦٢١ 

يا ٦٢٢هجري همچنان ادامه داشته است.٥ 
آرامگاه  اتاقک  داخل  اتابکي را نيز در  مسجد  محراب 
کورش بر ديوار جنوبي تراشيده اند. اين محراب عريض 
است.  کرده  احاطه  را  ديوار  عرضي  فضاي  تمام  تقريباً 
دار  کتيبه  اي  حاشيه  و  متر  سانتي  آن١٧٥×٢٩٠  اندازه 
گوش تا گوش محراب را فرا گرفته است. اين حاشيه به 
عرض هشت سانتي متر و حاوي چهار آيه نخست سوره 
فتح است. عمده تزئينات را بر طاق نماي محراب کنده اند. 
دو شاخه اسليمي متقارن پشت به پشت، زير قاب عرضي 
کوچک بالاي طاق نما قرار گرفته است. اين طاق نما به ابعاد 
٣٥×٩٠ سانتي متر و طاق نمايي کوچک تر به طول ٤٠ و 

تصوير۱- محراب مسجد اتابکي پاسارگاد. داخل آرامگاه کورش، 
ديوار جنوبي، حجاري، سده هفتم هـ .ق

۱-براي آگاهي بيش تر از چگونگي 
محراب هاي اوليه و تحول و تکامل 
سجادي،  نک:  ايران  در  محراب 

.۲۴۰-۱۹۷ ،۱۳۷۵
۲- وصاف درباره بناهاي او در 
شيراز مي گويد: «از اتابک سعد 
در شيـراز بنـاهاي خيـر بـرجـاي 
مـانـده اسـت: بـارويـي اسـتوار 
برافراشت و مسجد جامع جديد 
بنا نهاد و بازارهاي مربع اتابکي 
احداث کرد چنان که در هيچ جا 
بازاري بدين زينت و ترتيب نشان 

نداده اند.
بناهاي  از  هم  کبير  سوق   -۳  
اوست و بر سر راه نيريز رباط 
و  ها  ديه  و  فرمود  بنا  شهراالله 
آن  بر  اراضي  و  حمام  و  مزارع 
 (۹۲  ،۱۳۸۳ کرد».(آيتي،  وقف 
براي آگاهي از بناهاي اتابک سعد 
خوب  نک:  شيراز  در  زنگي  بن 

نظر،۲۹۷-۱۳۸۰،۲۹۴.
صدر  بر  سعد  اتابک  ۴-طغراي 
فرامين چنين بوده است: «وارث ملک 
سليمان سلغر سلطان مظفرالدنيا و 
الدين تهمتن سعد بن اتابک زنگي 
ناصر اميرالمومنين».(آيتي، ۱۳۸۳، 

(۹۳
پاک  طي  مسجد  اين  ۵-بقاياي 
برچيده  آرامگاه  محوطة  سازي 
و سنگ ها و ستون هاي آن به 
کنار کاخ بارعام منتقل شده است. 
در  مسجد  اين  محراب  صرفآ 
ديوار داخلي اتاق آرامگاه کورش 

همچنان باقي است. 
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عرض ٢٥ سانتي متر ميان آن نقش بسته است. طاق نماي 
اول را نسبت به ديگر سطوح عميق  تراشيده اند و هلال بالاي 
آن را با نقوش شبه مسدهس تزيين کرده اند. طاق نماي 
دوم عميق تر و با چند نوار  حاشيه اي در داخل طاق نماي 
بزرگ تعبيه شده است. کتيبه اي را نيز بر حاشيه اطراف 
طاق نماي کوچک تر محراب نقش کرده اند؛ اين کتيبه اکنون 
به کلي ناپيدا و ناخواناست. درگوشه سمت چپ محراب نيز 
کتيبه اي ديگر در سه سطر با خطي متمايل به رقاع ديده

 مي شود که متن آن نيز خوانا نيست؛ احتمالا اين کتيبه 
به زبان فارسي است. حجاري اين محراب جز در طاق نما 
بسيار سطحي است و جاي ضربات تيشه نيز مشخص 
است. خط کتيبه حاشيه محراب را چندان خوب ننوشته اند. 
احتمالا حجار، خود  عهده دار نگاشتن کتيبه هاي محراب 

بوده است .(تصوير١)

محراب مسجد سنگي استهبان(ايج)
و  اسلام  از  پيش  آثار  از  استهبان  سنگي  مسجد 
اي،  صخره  ايواني  مسجد  اين  است.  بوده  پرستشگاهي 
جانب  در  را  آن  که   است  ساساني  دوران  از  بازمانده 
چپ- جنوب غربي- چهارطاقي معروف استهبان، در دل 
از  ايج  روستاي  نزديکي  اثر در  اين دو  اند.  تراشيده  کوه 
توابع استهبان واقع شده است. با تعبيه محرابي در ديوار 
جنوبي، ايوان را مسجد کرده اند. فرصت الدوله درباره اين 
مسجد مي نويسد: معبدي بوده ... ايوان مانند که سه ذرع 

تقريباً ارتفاع دارد؛ در کوه از سنگ بريده اند و آن هم از 
آثار سلاطين عجم است که بعدها آن را مسجد قرار داده 
و محرابي بر آن افزوده اند و خطوطي در آن منقور است

( فرصت شيرازي، ١٣٧٧، ٦٧) 
محراب مستطيل شکل با حاشيه و طاق نمايي بلند است. 
ابعاد آن ١٦٠ × ٢٤٠  و گودي طاق نما ٥٥ سانتي متر است. 
محراب ساده است. حاشيه و داخل طاق نما هيچ تزييني 

ندارد. (تصوير٢)
 تنها کتيبه اي را به ابعاد ٤٠×٧٥ سانتي متر در دو 
سطر به قلم نسخ داخل طاق نماي محراب حک کرده اند. اين 
کتيبه هماني است که فرصت الدوله از آن ياد مي کند. متن 
کتيبه محراب مسجد سنگي استهبان چنين است: «بسعي 

الامير الحاجب.../ ...لويه سنه ثلث ثلثين ستمايه».
اين کتيبه بدون نقطه يا اعراب گذاري است و بسيار 

ساده نوشته و حجاري شده است. (تصوير٣)

محراب مسجد سنگي داراب
از غرائب داراب، خانه اي است سر پوشيده، دو فرسخ 
کم تر مشرقي شهر داراب. سينه کوهي را چسبيده به زمين 
تراشيده و درگاه بزرگي فلکي و خانه که درازي داخلي آن 
نزديک به ده دوازده ذرع درازا و به اين اندازه پهنا و شش 
اين  سقف  ميان  و  درآورده  کوه  اين  از  بلندي،  ذرع  هفت 
خانه را براي روشنايي سوراخ کرده اند و اين خانه بيتي از 
مسلمانان اهل فارس، يا بتکده يا عبادت خانه مجوس بود 
و بعد از استيلاي دولت اسلام اين خانه را مسجد مسلماني 
سنگ  از  باز  آن،  براي  قبله  به  روي  محرابي  و  نمودند 

درآوردند.(حسيني فسايي، ١٣٨٢، ٢- ١٣١٠و١٣١١)
و  فارس  در  ساسانيان  مذهبي  مراکز  از  گرد  داراب 
آتشکده آذرخش، معبد و پرستشگاه اصلي آن است. اين 
بنا را در سمت شرقي کوه پهنا تماما از سنگ تراشيده اند. 
نقشه بنا صليبي است و ٤٢٠ متر مساحت دارد. محوطه 
است.  اطراف  در  نشين  شاه  چهار  با  چهارگوش  اصلي 
اين بنا را در دوره اتابکان با تعبيه محرابي در شاه نشين 
جنوبي مسجد کرده اند و اکنون به مسجد سنگي مشهور 
فضاي  است،  رواق  بدون  جنوبي  نشين  شاه  چون  است. 
بازتري نسبت به ديگر شاه نشين ها دارد. اين ويژگي براي 

ساختن محرابي بزرگ، بسيار مناسب بوده است.
محراب مسجد سنگي داراب به ابعاد ١٨٠×٢٩٠ سانتي 
متر است و طاق نمايي به ارتفاع ٢٣٠ و عرض ١٢٠ سانتي 
متر دارد. اين محراب را با يک طاق نما ساخته اند و عاري 
از نقوش تزييني است. تنها در پشت بغل هاي طاق نما آثار 
حاشيه  شود.  مي  ديده  اسليمي  ساده  نقوش  از  ضعيفي 
کتيبه  اين  اند.  پوشانده  سراسري  اي  کتيبه  با  را  محراب 
به عرض ٣٠ سانتي متر و قلم ثلث در يک سطر نگاشته 
شده است. قسمت هاي پايين محراب به کلي از ميان رفته و 
جاي آن را سيمان کرده اند. (تصوير٤) در ميان طاق نما و 

تصوير۲- محراب مسجد سنگي استهبان(ايج)، حجاري، سده هفتم
هـ .ق
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در ارتفاع ١٧٠ سانتي متري نواري کتيبه دار به عرض ٢٥ 
سانتي متر ديده مي شود. محراب آسيب زيادي ديده است 
به طوري که متن کتيبه ها خوانا نيست. اما طبق کتيبه تاريخ 
دار ورودي مسجد سنگي داراب اين محراب را در دوره 

اتابک ابوبکر حجاري کرده اند.١
اتابک ابوبکر چون پدرش، سعد، به ساخت بناهاي عام 
المنفعه و ابنيه مذهبي علاقه بسيار داشت. وصّاف الحضره 
درباره او مي گويد: از عادات پسنديده او يکي آن بود که به 
ساختن مدارس و مساجد و خانقات و بازاها در شيراز و 
اطراف و اعمال آن رغبتي تمام داشت. در شيراز دارالشفايي 
ترتيب داد و پزشکان حاذق در آن بگماشت و بيماران را با 
دادن خوردني ها و آشاميدني ها و داروها و معجون ها و 
قرص ها معالجه  مي کردند و در جوار آن بستاني ترتيب 
داد بسيار باصفا که در بهار گردشگاه مردم شيراز شد و 
در واقع سرابستان شيراز امروز همان است و هرجا گنبد 
کرد.٢  بنا  تجديد  بود  انهدام  شرف  در  متبرک  اي  بقعه  يا 

( آيتي، ١٣٨٣، ٩٤)
ميرزا حسن حسيني فسايي در دوران قاجار اين محراب 
را مشاهده و متن کتيبه حاشيه آن را در کتاب خود چنين 
آورده است: «به فرمان پادشاه زمان، اتابک ابوالمظفر ابوبکر 
بن اتابک سعد بن زنگي سلغري در ماه رمضان سال ٦٥٢ 
گرديد».(حسيني  پرداخته  خط  اين  و  ساخته  محراب  اين 

فسايي، ١٣٨٢، ١٣١١) 
هرچند نمي توان صحت اين گفته را تاييد کرد، ولي 
شيوه قلم و حجاري کتيبه هاي محراب و کتيبه تاريخ دار 
ورودي مشابه است. فرصت  الدوله احتمال داده که محراب 

را زودتر و در زمان اتابک سعد ساخته اند.٣ 

محراب خواجه فضل الدوله لار
نقوش تزييني محراب ها بيش تر اسليمي يا هندسي است. 
در برخي از محراب ها از نقشي نمادين نيز بهره جسته اند. 
مهم ترين نقش نمادين محراب هاي اسلامي قنديل است. 
سده  شده  حجاري  و  بري  گچ  هاي  محراب  در  نقش  اين 
ششم بسيار کاربرد داشته است. محراب هاي مسجد مفرط 
کرمان، مسجد ميمه اصفهان نمونه هايي از اين دست است. 
اين نقش در محراب هاي کاشي زرين فام نيز رايج است 
و محراب هاي کاشي زرين فام حرم امام رضا(ع) که در 
مدعاست.  اين  بر  گواهي  شده،  ساخته  ششم  سده  اوايل 
در سنگ قبرهاي محرابي شکل نيز به دفعات از اين نقش 
استفاده شده است. ويژگي مشترک تمام اين آثار، حجاري 
مسطح و بدون برجسته سازي نقش قنديل است. محرابي با 
نقش قنديل در موزه هفت تنان(موزه سنگ) شيراز نگهداري 
مي شود که از اين نظر يگانه است و نمونه اي مشابه ندارد. 
اين محراب را که به نام «محراب لار» مي شناسند متعلق به 

مسجد خواجه فضل الدوله لار است.
محراب خواجه فضل الدوله چهارتکه است. يک طاق 
نما، دو حاشيه کتيبه دار و دو ستون در اطراف دارد. تاجي 
به ارتفاع ٢٥ سانتي متر بر آن سوار است و گلي هشت پر 
را بر پيشاني اين تاج حجاري کرده اند. قطعات محراب بر 
محراب ٨٥×١٥٠  اندازه  است.  شده  نصب  سنگي  اي  پايه 
سانتي متر است. ستون هاي اطراف طاق نما به ارتفاع ١٣٥ 
سانتي متر است و هر کدام به هشت قاب مستطيل شکل 
تقسيم شده است. بر هر قاب گلي هشت پر بر زمينه مدور 
نقش کرده اند. قاب بالا و پايين و ميان بندها نيز به نقوشي 
عرض ٢٥  به  و  بلند  را  محراب  نماي  طاق  است.  آراسته 

تصوير۳- کتيبه داخل طاق نماي محراب مسجد سنگي استهبان(ايج)، قلم نسخ، حجاري، سده  هفتم  هـ .ق

۱-براي آگاهي بيش تر از کتيبه هاي 
اين مسجد نک: ميرزا ابوالقاسمي، 
 ،۱۳۸۶ شهبازي،   ۴۵و۴۶   ،۱۳۸۷

۱۱۶و۱۱۷.
 ۲- تاريخ اين کتيبه رمضان سال 
۶۵۲هجري  و متن کتيبه چنين است: 
«في رمضان سنه اثني و خمسين و 

ستمائه» .
۳-  او مـي گويـد: براطـراف آن 
محراب، خطوطي نقش شده، بعض 
اسماء االله وغيره؛ ولي درست خوانده 
نموده  ريزش  که  زيرا  نمي شود؛ 
خوانده  کلمه  اين  گشته.  محو  و 
اين  همچنين  «ناصرلد»  مي شود 
کلمه «امير المؤمنين». گمان فقير 
اين است که اين، «الناصرلدين االله» 
باشد که يکي از خلفاي بني عباس 
اميرالمؤمنين  را  ها  آن  که  است 
خليفه  اين  و  مي کرده اند؛  خطاب 
تا سنة ۶۲۲ هجري خلافت کرده 
است.(فرصت شيرازي، ۱۳۷۷، ۱- 

(۱۶۴
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سانتي متر گرفته اند. بر پشت بغل هاي آن دو نقش گل 
يکسان حک شده و قنديلي برجسته با تعبيه زنجيري به 
راس طاق نما متصل است. اين قنديل برخلاف نمونه هاي 
مشابه، بسيار برجسته حجاري کرده اند و به تجسم يک 
قنديل بسيار نزديک شده است. (تصوير٥) در کف طاق نما 
عبارت: «نصر من االله و فتح قريب و بشر المومنين[...] » را 
نوشته اند. تاريخ ساخت محراب را بر حاشيه زيرين طاق 
نما حک کرده اند: « في التاريخ المبارک صفر سنه احدي 
و[...]». بخش پاياني اين کتيبه آسيب ديده وتاريخ دقيق آن 

خوانا نيست. 
محراب سنگي مسجد خواجه فضل الدوله دو حاشيه 
کتيبه دار دارد.اين حاشيه ها به عرض ٧ و ٩ سانتي متر 
است. بر يکي آيه الکرسي نوشته و با «صدق االله» خاتمه 
داده اند و بر ديگري آيات ٧٨ تا ٨٣ سوره اسرا نقش بسته 

است. کتيبه هاي محراب را رنگ کرده اند.
زمينه اين کتيبه ها آبي فيروزه اي است و با قلمي تيره 
روي خطوط را پوشانده اند.(تصوير٦) کتيبه ها به قلم نسخ 
اندلسي است. اين خط در ظروف فلزي و سفالي سده هاي 

تصوير۴- محراب مسجد سنگي داراب،  حجاري، سده هفتم هـ .ق
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فارس از سده هفتم تا نهم هجري 

قمري

هفتم و هشتم هجري بسيار متداول است. نقش قنديل بر 
محراب ها نيز بيش تر در سده هاي ششم و هفتم رايج 
بوده  و نوع برجسته آن در محراب مسجد خواجه فضل 
الدوله اين نظر را که در سده هفتم ساخته شده است، تقويت 
مي کند. هرچند در شناسنامه موزه اي اثر قدمت محراب را 
از سده ششم دانسته اند، اما به احتمال زياد اين محراب از 
سده هفتم بازمانده و شيوه قلم در کتيبه هاي محراب گواه 

اين موضوع است.
محراب مسجد بغدادي شيراز

مسجد بغدادي در محله قديمي سردُزَک شيراز واقع 
است. بخش هايي از آن بازسازي شده و از پيشينه مسجد 

اطلاع چنداني در دست نيست. محرابي قديمي از سده هشتم 
و يادماني از سده نهم، تنها آثار بازمانده از ساختمان قديمي 
اين مسجد است. اين دو سنگ را در محراب فعلي شبستان 
جنوبي نصب کرده اند. شبستان جنوبي ستون هاي مدور 
ضخيمي دارد که بر آن مختصر تزئينات و نوشته هايي 
ديده مي شود. کتيبه ديگري نيز در محراب به کار رفته که 

حاکي از تعمير مسجد در دوره قاجار است.١
محراب قديمي مسجد بغدادي شيراز به ابعاد ٦٠×١٢٠ 
سانتي متر از سنگ يکپارچه است. حجاري محراب مسطح 
خط  به  نما  طاق  دار  تيزه  قوس  زير  نماست.  طاق  يک  با 
بنايي عبارت «لا اله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله» 
نوشته  شده و پشت بغل هاي طاق نما با نقوش اسليمي 
آراسته گرديده است. دو ستون در اطراف طاق نما تعبيه 
شده و فضاي ميان آن را با انبوهي از نقوش اسليمي و 
ختايي پوشانده اند. ميان اين تزئينات عبارت «هو السميع 
العليم» درج گرديده و تاريخ محراب را در قاب زيرين طاق 
نما گنجانده اند: « في شهور سنه ثمان و ستين و سبعمائه». 
اين محراب حاشيه اي به عرض ٧ سانتي متر دارد که بر 
روي آن چنين آمده است: «قال االله تعالي في بيوت اذن االله 
ان ترفع و يذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الاصال 
قال النبي صلي االله عليه و سلم/ من غدا الي المسجد و راح 
او راح/ قال النبي صلي  اعدّ االله له نزله في الجنه کلما غداً 
االله وعليه سلم اذا دخل احدکم المسجد فليقل اللهم [...] لي 
ابواب رحمتک و قال اذا دخل احدکم المسجد فليرکع رکعتين 
قبل ان يجلس». سنگ اين محراب را درون محراب فعلي 
شبستان، هم سطح با زمين نصب کرده اند و بخشي از 
آن آسيب ديده و از يک قسمت نيز شکسته که آن را با گچ 

وصله کرده اند.(تصوير٧)

محراب تکيه مشرقي
تکيه مشرقي يا مشرقين نام يکي از غارهاي کوچک 
و بزرگ دامنه کوه صبوي شيراز در نزديکي تنگ االله اکبر 
و  عارفان  پناهگاه  و  مانند  حجره  اغلب  غارها  اين  است. 

تصوير۵- محراب مسجد خواجه فضل الدوله لار، حجاري، احتمالا 
سده هفتم هـ .ق

تصوير۶- بخشي از کتيبه هاي حاشيه محراب خواجه فضل الدوله لار به قلم نسخ اندلسي

اين  از  افسر  االله  کرامت  تنها   -۱
است.  کرده  ياد  محرابش  و  بنا 
از  بغدادي  «مسجد  گويد:  مي  او 
مساجد بسيار قديم شيراز است 
همان  به  تقريبا  خوشبختانه  که 
سبـک قديـم در محـله سـر دزک 
باقي مانده است. البته اين مسجد بر 
اثر زلزله هاي متوالي صدمه ديده 
و به موجب يکي از کتيبه هايي که 
در محراب مسجد وجود دارد در 
دوره قاجاريه تعمير شده ولي کتيبه 
ديگري در ذيل همان کتيبه است که 
حکايت از تعميري در حدود سال 

هفتصد هجري مي کند. 
در قسمت آبريز اين مسجد مقبره اي

است کـه آن را امـــــام زاده اي 
مي دانند. يک قطعه سنگ قبر در 

ديوار نصب شده است.
تصورمي رود که اين مقبره متعلق 
به يکي از علماء و مقدسين است 
که در اين مسجد موعظه مي کرده 
االله  کرامت  خوانده».(  مي  نماز  يا 
افسر،۱۳۵۳، ۸۲) تاريخ اين محراب 

۷۶۸هجري است.
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صوفي مشربان بوده است و قدمت شان به پيش از اسلام 
باز مي گردد. تکيه مشرقي سردري از سنگ تراشيده دارد 
و در قسمت پيشاني آجري است. طاق ضربي آن دوازده 
متر ارتفاع دارد. سنگ قبر عمادالدين محمود کرماني وزير 
شاه شيخ ابو اسحاق اينجو در ميانه اتاق است و بر ديواره 
جنوبي آن محرابي به ابعاد ٣٠٠ * ١٧٠ سانتي متر از سنگ  
و گچ ساخته اند. بخش اعظم اين محراب از بين رفته و 
تنها بخشي از طاق نماي آن باقي مانده است. محراب تکيه 
مشرقي به احتمال بسيار دو طاق نما با قوس تيزه دار داشته 

و حاشيه اصلي آن با نقوش اسليمي تزيين شده است. 
نقوش تزييني محراب را گل و برگ هايي تشکيل مي دهد 
که نسبت به دوره سلجوقي کم تر برساو شده (استليزه) 
هستند و به واضح گرايي نزديک تر شده اند. گل شش پري 
که در فواصل نقوش به کار رفته است، به گل هاي محمدي 
شباهت کامل دارد. نقوش اسليمي با دقت و ظرافت زيادي 

به طور متقارن گچبري شده اند.(سجادي،١٣٧٥ ،٢٨٦)
کتيبه  جمله  از  داشته  کتيبه  چندين  محراب  اين  گويا 
احداثيه محراب که جاي خالي آن بالاي طاق نما مشهود 
است و کتيبه اي به قلم ثلث و عبارت « يا بني آدم خذوا 

محراب  کنار  در  پيش  چندي  تا  مسجد»  کل  عند  زينتکم 
نهم  سده  در  مکان  بودن  مسجد  گوياي  و  داشته  وجود 

بوده.(بهروزي، ١٣٥٤، ١٠٢) 
طاق نماي کوچک تر محراب به ابعاد ٨٠× ١٤٠ سانتي 
متر متشکل از يک شبکه هندسي تزييني و کتيبه اي به خط 
بنايي است. اين کتيبه از سنگ است و ابعاد آن ٥٠× ٧٥ 
سانتي متر است؛ بر آن سوره توحيد را نگاشته و در ميانش 

کلمات «االله» ،«محمد» و«علي» را حک کرده اند.(تصوير٨)

محراب بقعه خليفه خفر
 بقعه خليفه در روستاي جزه از توابع بلوک خفر است. 
نقشه بقعه خليفه متاثر از دو ساختمان سنگي ديگر فارس، 
کاخ مشهور سروستان و بقعه شيخ يوسف سروستاني 
است. اين بنا گنبدي به ارتفاع پانزده متر و سردر آن نه متر 
بلندي دارد. اتاق اصلي بقعه زير گنبد واقع شده و درست 
در مرکز آن قبر شيخ زين الدين خليفه(متوفي٧٩٠ق) قرار 
دارد. پوشش دروني بنا از گچ و کاشي و نماي بيروني از 
سنگ است.(کمالي سروستاني،١٣٨٤، ٩٤) چندين سنگ قبر 
ديگر از سده نهم تا دوره قاجار نيز در محوطه داخل و 

تصوير۷- محراب مسجد بغدادي، شيراز، قلم ثلث و بنايي، حجاري، 
سده هشتم هـ .ق

تصوير۸- بخش باقي مانده از محراب تکيه مشرقي، سنگ و گچ، سده 
نهم هـ .ق
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اطراف بقعه پراکنده است. بخشي از پوشش کاشي معرق هاي 
اين بنا را در سال ١٣١٥  از محل جدا و در خداي خانه 
مسجد جامع عتيق شيراز نصب کرده اند. محراب بزرگ 
پارس  موزه  به  سال  همان  در  نيز  را  جنوبي  نشين  شاه 
منتقل  و در يکي از اتاق هاي عمارت کلاه فرنگي کريم خاني 

نصب کرده اند.
ابعاد محراب بقعه خليفه خفر ١٧٠×٣٢٠ سانتي متر و 
با يک طاق نما است. تزيينات فضاي داخلي طاق نما از ميان 
رفته اما نقوش اسليمي و ختايي محراب با رنگ هاي سفيد، 
اخرايي، سبز و فيروزه اي بر زمينه لاجورد کاشي ها بسيار 
چشم نواز است. تاج اين محراب کنگره اي شکل   و ٣٨ سانتي 
متر ارتفاع دارد. حاشيه اصلي محراب، کتيبه اي به قلم ثلث 
نوشته   اسرا  سوره  تا ٨٣  آيات ٧٨  آن  روي  بر  که  دارد 
شده است. اين کتيبه به عرض ٢٧ سانتي متر و زمينه آن 
بدون تزيين است. چشمه حروف را با رنگ سبز پوشانده  
شده و اعراب گذاري، اخرايي رنـگ است. بر بـالاي   طاق نما 
نيز کتيبه اي به اندازه ٤٥×١٠٠ سانتي متر قرار دارد که بر 

روي آن: «و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل 
ربنا تقبل منا انک انت السَميع العليم صدق» را به همراه 
علايم، سفيـد رنـگ   نـگاشته اند. زمـينه ايـن کتيبه با نقوش 
گياهي طوماري آراسته شده است. بخش هايي از محراب 
افتادگي دارد و آن ها را با کاشي هاي هفت رنگ مرمت 

کرده اند.(تصوير٩)
نام  به  شيرازي  استادکاران  از  يکي  را  محراب  اين 
عزيزاالله صرافت از مکان اصلي خود جدا و در اتاق ضلع 
شمال غربي عمارت کلاه فرنگي کريم خان زند نصب کرده 
است.(مصطفوي، ١٣٨٢، ٣٥٩) احتمالا قسمت هاي افتاده 
محراب  اين  باشد.  کرده  مرمت  شخص  همين  را  محراب 
کاشي  تاريخ  مصطفوي  محمدتقي  ندارد.  رقمي  يا  تاريخ 
معرق هاي ازاره اتاق اصلي بقعه خليفه را چنين ديده است: 
«في الثاني من شهر االله الاصب رجب المرجب سنه اربع و 
خمسين و ثمانمائه». (همان، ٣٦٠) اين تاريخ و کتيبه اکنون 
وجود ندارد با اين همه احتمالا محراب را در همين تاريخ 

ساخته و نصب کرده اند.
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

نتيجه
گنجينه محراب هاي سده هاي هفتم و هشتم  ايران گچ بري يا کاشي زرين فام است. محراب هاي کاشي 
معرق نيز در اين دوران و سده نهم رايج بوده  است. اما متداول ترين شيوه محراب سازي فارس در 
سده هاي هفتم تا نهم هجري، حجاري بر سنگ است. به طوري که تمام محراب هاي برجاي مانده اين 
دوران جز محراب بقعه خليفه خفر را بر سنگ تراشيده اند. محراب تکيه مشرقي نيز ازسنگ وگچ ساخته  

شده است.
اتابکان در سده هفتم، به تجديد کاربري بناهاي پيش از اسلام فارس روي آورده اند. مسجد اتابکي 
پاسارگاد و مسجد سنگي داراب شاهدي بر اين مدعاست. مسجد سنگي استهبان را نيز در همين دوران 
در دخمه اي ساساني برپا کرده اند. اين اتفاق منجر به حجاري محراب بر بدنه ديواره هاي اين ابنيه 
شده است. نکته قابل توجه در اين محراب ها شيوه قلم و حجاري نه چندان مناسب آن هاست که به نظر 
مي رسد حجاري محلي آن را تراشيده و خود عهده دار کتيبه نگاري بر روي آن بوده است. استفاده 
از اين بناها در مقام مسجد و نوع حجاري کتيبه ها و محراب هايشان گواه تعجيلي است که احتمالا در 
برپايي اين اماکن داشته اند. شکل تکامل يافته محراب- با دو طاق نما و دو ستون در اطراف و حاشيه 
سراسري- از محراب هاي گچ بري به محراب هاي سنگي و غيره منتقل و تقليد شده است. محراب با 
دو طاق نما شيوه غالب محراب سازي از سده پنجم و پس از آن است. هرچند محراب هايي با يک  طاق 

نما همچنان توليد شده، محراب هاي اصلي و بزرگ را بيش تر به اين شيوه ساخته اند.
 اما اغلب محراب هاي معرفي شده سده هفتم تا نهم فارس تک طاق نمايي است. محراب مسجد اتابکي 
پاسارگاد نيز شکلي منحصربه  فرد دارد، زيرا فضاي داخلي اتاقک آرامگاه کورش مجال زيادي به 
مرتفع ساختن محراب نداده و آن را در پوشش عرضي حجاري کرده اند به طوري که محراب تقريباً 
تمام فضاي عرضي ديوار جنوبي را اشغال کرده است. اين اقدام در جهت هرچه بزرگ تر ساختن 

محراب بوده است.
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